
  
  
  
  

  )بهرام گور و بهرام چوبين(اهنامه  نيمه تاريخي شة دو چهرةبررسي و مقايس
   قدرتةبر اساس نظري

  
 ∗∗خواه   رضوان وطن∗اسحاق طغياني

  
  چكيده

 داسـتان زنـدگي ايـن دو        ،بـه نظـر مـي رسـد       . اند  شاهنامه ةهاي برجست  چهره بهرام گور و بهرام چوبين از     
 رمز و ابهام فـرو    ة هال اي در   و عاميانه شده و تا اندازه      اي  افسانهاي  قهرمان، درگذر زمان دستخوش روايته    

ت مي بخـشد کـه ايـن     تشابه در برخي از روايات و حوادث زندگي اين دو، اين فرضيه را قوّ           .رفته است 
 تـا حـدودي بـه    تـوان  مـي با وجود اين از خـلال ابيـات شـاهنامه       .  وقايع مربوط به زندگي يک نفر است      

ت آنکه در بخشهاي پاياني شاهنامه      داستان بهرام گور و بهرام چوبين به علّ       . رد ب نها پي شخصيت واقعي آ  
 زيرا ؛اند ن حال مردم همواره به نظر احترام به آنان نگريستهيقرار گرفته، کمتر مورد توجه بوده است، با ا

هـم  . نـد  حقيقت جويي خويش، همـراه و هماهنـگ ديـده ا           ةشخصيت اين دو قهرمان بزرگ را با روحي       
 تاريخي، آميختگي بيشتر سرگذشت آنها را در پي داشته است که بازتاب آن را               ةنامي اين دو چهره نيم    

  . ديدتوان ميدر شاهنامه نيز 
 يعنـي  ؛تلاش برآن است تا با در نظر گرفتن يکي از نيرومنـدترين انگيـزه هـاي بـشري     در اين جستار

گـر نظريـه هـاي مربـوط بـه آن،      ي  و همچنـين د   دهـد   مـي قدرت که بسياري از رفتارهاي انساني را شکل         
ظهـور ايـن دو شخـصيت در        . يت اين دو قهرمان بزرگ نشان داده شـود          تصويري تقريباً واقعي از شخص    
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ت جـو در برابـر تجـاوز بيگانـه و           ق ـتي آرمـان خـواه و حقي      ملّ» ناخودآگاه جمعيِ «ي بروز      براست ،شاهنامه

  .استبداد داخلي است
  
  هاي كليدي واژه

  .  شاهنامه، بهرام گور، بهرام چوبين، شخصيت، قدرت، ناخودآگاه جمعي
  

  مقدمه
زمينه هاي جذب تاريخ،     شاهنامه كه شرح رويدادهاي قهرماني، پهلواني و دلاوريهاي افتخارآميز است،         

ي صات ملّ ـ اي يگانـه بـا مشخّ ـ      اسطوره، افسانه و فولكلور فراهم آورده است و خود را به صورت منظومه            
هاي ژرف اين اثر بزرگ در همـه روزگـاران قابـل طـرح و                بي جهت نيست که انديشه    . ان مي سازد  نماي

در ايـن   . آيـد   مـي از اين رو در پژوهشهاي ادبي يکي از منابع مهم و مورد اعتماد بـه شـمار                  ؛  ويل است أت
ت، شخـصيتي   قـدر ة با محوريت شاهنامه و با استناد به آن و همچنين با توجـه بـه نظري ـ  ايم كوشيدهمقاله  

براي اين كـار    .  ارائه شود  ن يعني بهرام گور و بهرام چوبي      ؛ نيمه تاريخي شاهنامه   ةتقريبا واقعي از دو چهر    
 بـه اجمـال و جداگانـه بررسـي          دو شخصيت را   قدرت، ابتدا زندگي و شخصيت هر        نظريةي    بعد از معرف  

به ابيات شاهنامه و آميختگي زنـدگي        با توجه    . نماييم  مي  بر اساس اين نظريه مقايسه و تحليل        و كنيم مي
  . ايم  كردهاين دو با افسانه ها و داستان هاي عاميانه، آنها را شخصيت هاي نيمه تاريخي تلقي 

  
   قدرتةنظري

 اما پيچيـدگي هـايي دارد کـه بـا زوايـاي مختلـف               ؛آيد  ميقدرت با آنکه در ظاهر مفهومي ساده به نظر          
انـد، تعريـف مـاکس وبـر،         تعاريف مختلفي که از قدرت ارائه داده      در ميان   . ماهيت بشر در ارتباط است    

 يعنيقدرت «:  قدرت را چنين تعريف مي کند    وي. جامعه شناس معروف آلماني، از همه مشهورتر است       
مـور،  (» خـود را بـر جمـع بقبولاننـد      ةبخت فرد يا افرادي که بتوانند حتي در برابر مقاومـت ديگـران اراد             

). ۱۱: ۱۳۶۹رحيمـي،  (»قـدرت يعنـي تحميـل اراده کـسي بـر ديگـران         «: تـر  ن ساده يا به زبا  ). ۲۲۸: ۱۳۸۱
آور واحدهاي مختلف يک نظام  قدرت، ظرفيت تعميم يافته براي تضمين اجراي تعهدات الزام«همچنين 

 »ر اهداف جمعي، مشروعيت يافته استيا سازمان جمعي است؛ در زماني که تعهدات به دليل تأثيرشان ب   
  .)۳۹: ۱۳۷۵لوکس،  (
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  زندگي بهرام گور
اختر شناسان به فرمان پدرش سـتاره او        .  پسر يزدگرد در هرمزد روز ماه فروردين به دنيا آمد          ۱بهرام گور 

  : يزدگرد از اين خبر شادمان شد. را رصد كردند و اقبال او را بلند يافتند
 زگـــفتارشان شــاد شــد شــهريار   

          

 ببخـــشـيدشـان گـوهــــر شـــاهوار 
 )۴۵ب/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي، (            

بزرگـان كـشور صـواب را در آن    . اي بـراي او ترتيـب داده شـد        بنابر درخواست يزدگرد ولادت نامه    
ديدند تا بهرام در سـرزميني ديگـر پـرورش يابـد، چـون او را صـاحب تـاج و تخـت پـدر مـي دانـستند                             

زاد، پـدرش از اختربينـان شـنيد كـه در            بنا بر روايتي ديگر چون بهرام از مادر ب         .)۱۴۱: ۱۳۵۱طبري،  (
: ۱۳۶۸بويـل،    ( كـه در سـرزميني بيگانـه پـرورش يابـد          صورتي فرزندش بر تخت شاهي خواهد نشست        

 رأي بر اين قرار گرفت كه بهرام به مكاني مناسـب بـراي رشـد و تربيـت فرسـتاده                     ،به همين خاطر  ) ۴۹۳
از ميـان   . نگان هر بوم و بر را به نـزد او آورنـد           يزدگرد پذيرفت و كساني فرستاد تا بزرگان و فرزا        . ۲شود

منـذر او را    ) ۷۲: ۱۳۶۵ابن اثير،   ( را برگزيد و بهرام را به او سپرد تا به يمن برد و پرورش دهد               ۳آنها منذر 
  : او بهترين موبدان را به آموزش بهرام گماشت تا آنجا كه.  و در پرورش وي بسيار كوشيد۴گرامي داشت

ــس  ــرام خ ــشت به ــان گ ــژادچن  رو ن
 

ــداد    ـــردي ب ـــنر داد م ــدر ه ــه ان  ك
 

  )۷۲: ۱۳۶۵ابن اثير، ؛ ۱۱۸ب/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي، (                                      
منـذر بـراي    ) ۶۹: ۱۳۸۹بهار،  (» شكار كردن و صفت راست اندازي و دلاوري او سخت معروفست          « 

ه كرد و به سـوي  نگاره اي از صحنه شكار او تهيّآنكه توان و نيروي بهرام را به آگاهي يزدگرد برساند،           
يزدگرد با ديدن آن نگاره و آگاهي از قدرت و زور بازوي بهرام، آرزوي ديـدار او را                . او گسيل داشت  
 بهرام همـراه بـا نعمـان بـه سـوي بارگـاه       ،منذر از خواسته شاه با خبر شد، به همين خاطر        . در دل پروراند  

  :گرمي پذيرفتشاهي رفت و يزدگرد او را به 
ـــاه   ــرام ش ـــد به ــد را دي ــو فرزن  چ
ــار اوي    ــد از ك ــرو مان ـــتي ف  شگف
 به نزديـك خــود جايــگه سـاختش        

 

ـــاه     ـــرد گـ ـــرّ و آن گ ـــدان ف  بـ
ــدار اوي   ــگ وديـ ـــالاو فرهنـ  ز بـ
ـــش   ـــد و بنـواختـ ــراوان بپرسـي  ف

)۲۴۱-۲۳۹/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي،(        
 گويا يزدگرد نيز با او سر ناسازگاري داشت، از اين جهت اما بهرام از بودن در نزد پدر ناخرسند بود،       
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اين داستان اگر حقيقت داشته باشد، از اين جهت است که بهرام در (. وي را از قراولان خاص خود كرد

اي بـه منـذر     بنابراين بهرام نامـه )فضايي ديگرگون تربيت شده بود و پدر خلق و خوي او را نمي پسنديد     
منذر او را به اطاعت از پدر توصيه كرد تـا اينکـه روزي يزدگـرد بـر                  . كايت كرد اين كار ش   نوشت و از  

 رومـي دوبـاره بـه سـرزمين     ۵بهرام، با پـايمردي طينـوش    . بهرام خشم گرفت و او را از خدمت خود راند         
اقامت اين شاهزاده در كشور مجاور تبعيدي بوده اسـت كـه در نتيجـه               «به نظر مي رسد     . عرب بازگشت 

پـس از مـدتي     ). ۲۹۸-۲۹۷: ۱۳۵۱کريـستين سـن،     (» بين يزدگرد و فرزند پـيش آمـده بـود          اختلاف نظر 
مهتران ايران، خسرو نامي را كه منسوب به دودمان ساساني بود، بر تخـت نـشاندند،                . يزدگرد درگذشت 

ز نسل  گفتند ا «.  زيرا او آنان را خوار داشته بود       ؛ايشان نمي خواستند از تبار يزدگرد كسي به پادشاهي برسد         
در ). ۷۵ :۱۳۶۳گرديـزي،  (»پس مردي را بجستند از نسل اردشـير بابکـان نـام او خـسرو         . او پادشاه نخواهيم  

اين زمان سرزمين هاي مجاور از وضعيت نابسامان ايران آگاه شدند، پس فرصت را غنيمـت شـمردند و بـه       
م شـد تـا      را شـنيد، مـصمّ     از طرف ديگر، هنگامي كه بهرام گور اين خبر        . سوي ايران دست درازي كردند    

بنابراين . او از اينكه حقش را براحتي از كفش بيرون كنند، ناراحت بود           . تاج وتخت شاهي را باز پس گيرد      
ز به فرماندهي نعمان در اختيار او گذاشت و نعمان پسر           منذر كه سرپرست او به شمار مي آمد، سپاهي مجهّ         

 بزرگـان ايـران از تاخـت و تـاز آنهـا هراسـان               .)۷۱۱: ۱۳۶۸بويل،   (ذر نيز به طرف تيسفون حمله ور شد       من
عي سـلطنت    هركـه مـدّ    ،خواسـتار شـد   )براي حل اختلاف  (بهرام. شدند و با منذر و بهرام به مذاكره نشستند        

 اين آزمون   ةوي از عهد  . است، تاج و زيور شاهي را از ميان دو شير ژيان برگيرد تا شاهي اورا مسجّل شود                
برخي ). ۶۹: ۱۳۸۹بهار،  .؛   ۷۵: ۱۳۶۳ گرديزي،   ؛ ۱۴۷-۱۴۶: ۱۳۵۱طبري،  (نشست  برآمد و بر تخت شاهي      

  ). ۲۹۹: ۱۳۵۱کريستين سن، ( تصور مي کنند اين داستان ساختگي است 
 گوينـد چـون وي      . کشور و فرمانروايي بهرام در تاريخ شاهنشاهي ايـران کـم سـابقه بـود               ةروش ادار 

اي نـو درپادشـاهي بـه        يگانه سپري كرده بود، آگاهانه شيوه     كودكي و نوجواني خود را در كنار قومي ب        «
انديـشه و روش    ). ۱۵۹: ۱۳۷۷امي،  سـرّ (»كار گرفت كه به هيچ وجه به آنِ پدر يا نياكان او نمي مانـست              

به پادشاهي بنشست با مردمان معاملتها نيکو کردي    « گستر او شگفتي همگان را برانگيخت؛ چون         عدالت
بهـار،  (»و اندر پادشاهي داد و عدل از همه نياكان بفـزود            «) ۷۶: ۱۳۶۳رديزي،  گ(»و رعيت را تألف کرد    

وعده داد تا از ماليات كم كنـد، بـر مواجـب سـربازان بيفزايـد و                 «و در همان آغازِ پادشاهي      ) ۶۹: ۱۳۸۹
ت و اگر چنانچه اين كارها را انجام ندهد، از قـدر       ) ۱۲۶: ۱۳۷۸نولدکه،  (» درجات بزرگان را بالاتر ببرد    

هاي خود عمل كرد و عدل و داد را در سرزمين ايران گستراند و دادگـري                 او به وعده  . گيري كند  كناره
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 عدالت او همين سـخن بـس کـه گـاهي عـلاوه بـر بخـشيدن                  ةدربار. اش شد  او موجب رونق فرمانروايي   
  ).۱۴۶: ۱۳۵۱کريستين سن، (ماليات، ميان فقرا پول نيز تقسيم مي كرد 

هاي  ت اين را يكي از علّتوان ميساني سخنان حكمت آميز نيز نقل گرديده است كه از اين پادشاه سا
تا آنجا كه او را مانند انوشيروان صاحب انگشتري نيز    ) ۲۰۵: ۱۳۸۶لي،  تفضّ(محبوب بودن او نيز دانست      

  .)۲۱۱ ،همان( روي آن اندرزهايي نوشته شده است مي دانند كه بر
 پـس از  ۶.ي، نخست با اقوام نيمه وحشي شمالي، به جنگ درآمد تخت شاههبهرام به محض رسيدن ب 

برادر خود را كه نرسي نام داشت، بر جاي خويش بگذاشـت تـا در كارهـاي       « شنيدن خبر حمله خاقان،     
» پادشاهي بزرگ و شادخوار   «بهرام گور را    ) ۱۳۱: ۱۳۷۸ نولدکه،   ؛ ۱۵۲: ۱۳۵۱طبري،  ( »مملكت بنگرد   

اند؛ چـون وي دوسـتدار خوشـگذراني بـوده           و در شرح احوال وي آورده     )  ۳۵: ۱۳۸۹بهار،  (خوانده  
خوشـگذراني و عـشرت طلبـي وي        . است، به همين دليل كار حكومت را به بزرگان و روحانيـان سـپرد             

 /۷فردوسـي،   (با اين حـال بهـرام بـر تركـان پيـروز شـد               . باعث شد تا مردم زبان به ملامت او گشايند        
پـس از جنـگ، وي مـرزي ميـان سـرزمين خـود و               ). ۶۷: ۱۳۶۸ بويل،   ؛ ۷۴: ۱۳۶۵ ابن اثير،    ؛ ۳۸۶-۳۹۲

  ۷.سرزمين تركستان بنهاد و بر آن ميلي بساخت که محل آن در سرزمين هياطله ذكر شده است
ل سياسي ئاي مسا به خاطر پاره  ،  در شاهنامه و همين طور در برخي تواريخ ذكر شده است كه بهرام گور             

او در اين سفر، دشمنان پادشاه هند را هم از ميان برد و پادشاه هند               . هندوستان رفت  متنکروار به    ،و مملكتي 
بهـار،  ؛   ۴۳۶  -۴۱۱/ ۷: ۱۳۷۳فردوسـي،   ؛   ۷۶: ۱۳۶۳گرديـزي،    (۸به پاداش اين كار دختر خود را به او داد         

  . »  درگذشت۹م به مرگ طبيعي۴۳۹ يا ۴۳۸بنابر سخن فردوسي بهرام گور در سال «). ۷۰: ۱۳۸۹
ــه ــاهوار  ورا دخمـ ــاختند شـ  اي سـ

       

 ابا مـرگ او خــلق شــد سوكــوار          
)۲۵۹۲/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي، (            

:  آوردنـد؛ گوينـد    رويخان اسلامي پيرامون مرگ اين پادشاه دادگستر، به افسانه پـردازي            ا بيشتر مورّ  امّ
ميان اصـفهان و شـيراز      ) چاهي عميق  گودال يا (تاخته، ناگاه در باتلاقي    وي روزي سواره به دنبال گوري مي      

   ۱۰)۷۷: ۱۳۶۵ ابن اثير، ؛ ۳۰۶-۳۰۵: ۱۳۵۱کريستين سن، ( فرو رفته و براي هميشه ناپديد شده است 
  

   بررسي شخصيت بهرام گور
اي از ويژگيهاي فردي  در اين قسمت بر اساس ابيات شاهنامه و با استناد به برخي اصول روانشناختي پاره          

  . شود  ميي شخصيت وي مشخصبهرام و تا حدود
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، قدرت و عشق به شود مياز نيرومندترين انگيزه هاي بشري که کم و بيش در وجود هر انساني يافت 

 منکر اين ميل در نهاد انسان شد؛ قدرت محبوب و مطلوب بيـشتر              توان  مين). ۳۰: ۱۳۶۷راسل،  (آن است 
اني را برآورده مي کند و باعث جلـب و          هاي انس  مردمان است، چراکه به عنوان اهرمي نيرومند خواهش       

  ). ۴۲همان،  (شود ميجذب احترام و حرمت ديگران نيز 
م پس از درگذشت يزدگـرد، وي جانـشين مـسلّ         . اين موضوع در مورد بهرام گور هم صدق مي کند         

ت آن که موقعيت خود را در خطر مي ديدنـد، بـه جـاي او     اما بزرگان کشور به علّ؛آيد ميپدر به شمار  
بنابر قانون جانشيني پادشاهي حق طبيعي بهرام است و او که خود . سرو نامي را بر تخت شاهي نشاندندخ

؛ بنابراين ميـل بـه قـدرت در رگهـاي او حتـي بـيش از                 شود  ميداند، معترض    را صاحب تاج و تخت مي     
اي  گـور لحظـه   خيـزد، بهـرام      هنگامي که دربار به مخالفت با وي برمـي        . ديگران بايد جريان داشته باشد    

انساني که گرفتار ترس تهاجمي اسـت، يکـسره طالـب           «. شود  مي» ترس تهاجمي « دچار نوعي ضعف از   
 :۱۳۶۳اشـپربر،   (»قدرت است، آن هم قدرت تام، چراکه در قاموس او قدرت تقسيم شـده معنـي نـدارد                 

 و ميـل بـه   شـود  مي، براي بازپس گيري آن مبارزه طلب داند مياو که پادشاهي را حق طبيعي خود      ). ۶۸
 چنين استدلال کرد که بهـرام در پـي حيـات بخـشي              توان  مي. قدرت در وجود او آشکارا بروز مي کند       

و باورهـاي نظـام     ا باورهاي وي با ايـدئولوژي        امّ ؛ در نظام شاهنشاهي است    )داد و دهش   (رسمي منسوخ 
پـس نگـرش او در ايـن        . اي که بر اساس آن شکل گرفته است، مغايرت دارد          جامعهطبقاتي حاکميت و    

ايـن  . گذرانـد  اک همه چيـز را از نظـر مـي    وي با ديدي ناقدانه و شکّ     . شرايط ناباورانه و ترديدآميز است    
بـاور و   ). ۴۵: ۱۳۷۹فروم،   (شود  ميگونه نگرش نقادانه در ارتباط با عقايد مرسوم و باورهاي عام مطرح             

 شادي و آسودگي ،او معتقد است. شمول استاعتقادي که بهرام دوباره آن را زنده کرد، عدالت جهان           
 ايـن عقيـده، در     .)۴۶: ۱۳۷۱رضـايي،    ( بلکه حق همگـان اسـت      ؛ خاص نيست  اي  طبقهمنحصر به افراد و     

 است که سـرکوب يـا پـس رانـده شـده و در ميـان اکثريـت                   ۱۱»ناخودآگاه اجتماعي « بخشي از  ،حقيقت
کننـد، در برابـر    ارهاي اجتماعي را تنظيم مـي    ط و هنج  بزرگان دربار که افکار مسلّ    . جامعه مشترک است  

اين انديشه جديد، پايه هاي قدرت خود را متزلزل ديدند، به همين جهت تاج را بر سر شـخص ديگـري                
 ويـژه اداره کننـد، افـراد        هـاي   اگر قدرتمندان کشور بخواهند جامعه را با آن تضادها و تبعيض          . گذاشتند

ط خـود بـر     بنابراين آنان براي ادامه تسلّ    . کوب شده آگاهي يابند   هاي سر  جامعه نبايد از وجود اين حوزه     
ن جامعه يا در اصل طبقه حـاکم اسـت      در واقع اي  . ها مبادرت ورزند   مردم، بايد به پنهان کردن اين حوزه      
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 کدام افکار و احساسات به سطح آگاهي اجتماعي برسـد و کـداميک بـه صـورت                  گيرد  ميکه تصميم   «

ر فرزنـد خـود داشـته،    گويا يزدگرد با آگاهيي که از نـوع تفکّ ـ       ). ۱۱۹: ۱۳۷۹روم،  ف(» ناهشيار باقي بماند  
صراحت ب ـوي ايـن موضـوع را       .  ديگري نداشت  ةمايل به جانشيني وي نبوده است؛ هرچند فرزند شايست        

 اش را از    ناخرسـندي  )  به طور مثال با فرستادن وي به باديـه          (ا با اعمال و رفتار خود      امّ ؛ابراز نکرده است  
 و از سوي ديگر خود      شود  ميرو  ه  ب ؛ پس بهرام از سويي بشدت با ساختکار مقاومت رو         دهد  مياو نشان   
 قدرت تکيه زند، بايد رقيب يا رقبا را از ةبراي آنکه وي بتواند بر اريک    . خيزد  اين جريان برمي    با به مقابله 

 در سلطنت موروثي بـا چنـين         اصولاً .ماند  نمياي جز جنگ باقي      ميدان به در کند؛ بنابراين براي او چاره       
شويم و اگر در مورد قانون جانشيني ترديدي وجود داشته باشد، جنگهـاي داخلـي بـر                  وضعي مواجه مي  

  ). ۲۲۹: ۱۳۶۷راسل، (سر وراثت پيش خواهد آمد 
او با آگاهي از اينکه بزرگان کشور مشروعيت حکومت وي را نخواهند پذيرفت، دسـت بـه اقـدامي                   

کند تا هم مشروعيت خود را بـه         ند و با پيشنهاد برداشتن تاج از ميان دو شير ژيان، خطر مي            نمادين مي ز  
 تـا  دانـد  مـي اي  وي قـدرت را وسـيله  . اثبات برساند و هم امکان اجابـت آمـال و مقاصـدش فـراهم آيـد            

بايد توجـه   . خواست خود را که رسيدن به تاج و تخت و در پي آن عدالت گستري است، برآورده کند                 
 بلکه عنصري سازنده و رکني اساسي در جهـت          ؛داشت که رقابت در جامعه نه تنها جنبه اي منفي ندارد          

کنـد؛    و تنش و تضاد ايجاد مي      شود  مياين امر تشديد     اما برخي اوقات  . آيد  ميپيشرفت اهداف به شمار     
 منزلـت،    نبرد برسر کسب مقام و     جريانخصوص که در    ب ؛شود  ميدر اين صورت جامعه دچار عوارض       

و در ايـن    ) ۶۷: ۱۳۶۳اشـپربر،   (تدريج ارزشهاي واقعي کنار مي رود و ضدّ ارزشها پديـدار مـي گـردد                ب
تواناترين رهبران تـاريخ، بيـشتر در       . شود  ميشرايط بحراني است که جاي خالي رهبري شايسته احساس          

ود را در چنين شرايطي در      هاي خ  بهرام نيز توانايي  ). ۳۸: ۱۳۶۷راسل،  (کنند   اين شرايط دشوار ظهور مي    
هـا و سيرتـشان آنـان را     او از آن دسـته افـرادي اسـت کـه ويژگـي        .  جدال بر سر قدرت نشان داد      ةصحن

 اخلاقي، رفتاري و منش بهرام    هاي  ويژگيناگفته نماند   ). ۳۴همان،   (دهد  ميهميشه در مقام رهبري قرار      
  .  ير نبوده استگور در همراه کردن و به اطاعت وا داشتن ديگران، بي تأث

 و پادشـاه  ۱۲س داشـته  تقدّة که پادشاهي در ايران کهن جنب      آيد  مياز متون مختلف تاريخي و ادبي بر        
 فرّمند بوده اسـت و  ، در تصور و باور مردم، که بهرام همآيد ميبه نظر .  بوده است  ۱۳» ايزدي ةفرّ« داراي  

 منذر از سخنان بهرام به هنگام کـودکي،         همگان تحت تأثير اين ويژگي خاص وي قرار داشتند، چنانکه         
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  :کند  و گويي فرّه را در وجود او احساس ميشود ميشگفت زده 

ــد  ــه او خيــره مان  نگــه کــرد منــذر ب
           

 به زيـر لبــان نـام يــزدان بخوانــد          
)۱۰۹/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي، (              

، چنـان از زيبـايي و درخـشندگي او خيـره            در باديه به نزد بهـرام آمـد        )دبير يزدگرد (و چون جوانوي  
  :گشت که نماز بردن در برابر او را فراموش کرد

 چـــو بــــهرام را ديـــد داننـــده مــــرد«
 از آن بـــرز و بـــالا و آن يـــال و کفـــت
 همــي مــي چکــد گــويي از روي اوي   
 سخن گوي بي فـرّ و بي هــوش گـشـت         

  

ـــرد    ـــاد کــ ـــننده را يـ ـــرو آفـريـ  بـ
 گـــــفتفرومانــــد بينــــادل انــــدر ش

ـــوي اوي   ــد از م ــشک آي ــوي م ــي ب  هم
 »پيامش سـراسـر فــرامــوش گــشــت    

  )۴۶۲-۴۵۹/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي، (             
اين ويژگي پس از به پادشاهي رسـيدن، بهتـر و      .  است لو با اين توصيف پادشاهي حقيقي او را مسجّ        

  .شود ميتر معلوم  روشن
، بهـرام در    )۲۸۲: ۱۳۶۷راسـل،   ( حس اطاعـت اسـت       از نمونه هاي بارز اخلاق قدرت، برانگيختن      

. ، در برابر مخالفان قد برمـي افـرازد        داند  مي پادشاهي   او که خود را محقّ    . اين زمينه نيز، موفق بوده است     
قـدرتي  « قوانين کشوري هستند، قدرت او را تبـديل بـه          ةمبارزه طلبي او در برابر بزرگاني که وضع کنند        

). ۵۹همـان،  (»ت يا رضايت استوار نباشـد    بر سنّ « قدرتي است که  » قدرت برهنه «منظور از   . مي کند »برهنه
 اشراف که در رأس امور بودند، عمل کرده است، پس حق قـانوني نـدارد و                 ةبهرام خلاف خواست طبق   

ارانه تي هم به بهانه بزرگ شدن در ميان اعراب، از او سلب شده است، بنابراين حاکميت وي جبّ                 حق سنّ 
 بلکه فقط به ايـن معنـي اسـت          ؛فرمانروايي نيست که ستمگر و رذل باشد      » ارجبّ«از شخص   منظور  . است

با وجود اين بهرام با توجه به توانايي هـاي          ). ۱۱۲همان،  (که او حق قانوني يا سنتي بر حکومت را ندارد           
مردم را به   ، رضايت   گيرد  مي اصول و قواعدي که آشکارا و پنهان به کار           ةذاتي و اکتسابي خود و بر پاي      

شـماري را اطـراف خـود      پيـروان بـي   نشاند و از اين طريق      دست مي آورد و در اذهان آنها باوري را مي         
هـاي   و ديگـر صـورت    ) ۱۷۳همـان،   (»باور داراي قدرت مطلـق اسـت      «بايد توجه داشت    . گرد مي آورد  

ت گـستري خـود و      بهرام با مطرح کردن باور عـدال      . گيرد  مي و يا از آن نشأت       آيد  ميقدرت در پي آن     
تکرار آن با گفتار و اعمال در باور مردم نفوذ کرد و سرانجام پس از کشمکش و نبرد بر مـسند قـدرت                       
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  . نشست و به آنچه قول داده بود، عمل کرد
 مانند ميـل مفـرط بـه خوشـگذراني و بـي اعتنـايي نـسبت بـه امـور             اي از رفتارهاي بهرام،    هرچند پاره 

 اما با اين حال هم در شاهنامه و هم در متـون تـاريخي               ؛انگيختران را ب  حکومتي سرزنش و ملامت داناي    
). ۶۱۳: ۱۳۵۴ راونـدي،    ؛ ۴۵: ۱۳۷۱رضـايي،   (از بهرام گور با عنوان پادشاهي محبـوب يـاد شـده اسـت               

 جـسماني؛ از او شخـصيتي    هـاي   ويژگـي بخشش، داد و شادخواري وي در کنار دلاوري ها، شجاعت و            
رائه داده است که شگفتي ديگـران را برمـي انگيـزد، تـا آنجـا کـه او را فرّمنـد        جذّاب و منحصر به فرد ا     

 ؛ ۳۳۹: ۱۳۷۳فردوسـي،    ( خاص وي را به سروش تشبيه کـرده انـد            هاي  ويژگيدانسته و حتي گاهي     
  ).  ۲۷۳: ۱۳۷۹واحد دوست، 

ثـال آن هنگـام   بند است، بـه طـور م   در اين مقام بهرام آيين دين و شهرياري را مي شناسد و بدان پاي             
  :نده را مي کندکه براي برگرفتن تاج و زيور شاهي قصد شيران درّ

 بــدو گفــت موبـــد بــه يــزدان پنــاه«
 چـنان کـرد کــو گفـت بهـرام شـاه          

  

ــاه    ــشوي از گن ــت را ب ــي دل  چــو رفت
 »دلش پاک شد توبــه کــرد از گنـاه         

  )۶۷۵-۶۷۴: ۱۳۷۹فردوسي،(            
ودآگاه خود، برتري شاه را بر ديگر مردمان مي پذيرفتنـد تـا آنجـا کـه                 در روزگار باستان، مردم در ناخ     

اين موضـوع در داسـتان بهـرام گـور و زن            . برهم خوردن نظم طبيعي را هم به شخص شاه نسبت مي دادند           
 بهرام با توجهي که به مردم داشـت         ،اين اعتقاد باعث مي شد     ). ۳۸۳همان،  (شيردوش بخوبي مشهود است     

  . روز بيشتر در دل آنها جاي باز کند و محبوب تر شوده تي که با آنان مي نمود روز بو نشست و برخاس
ق ت آن است که رازگشايي او از ساحت ناهشيار در جهت تحقّ ـ           بخش اعظم تأثير و نفوذ بهرام به علّ       

 اجتمـاع   ة بلکـه بايـد بـه عرص ـ       ؛د درحد فـرد متوقـف بمانـد       توان  ميخصيصه هاي انساني است، بنابراين ن     
 که قدرت جامعه تنها مبتني بـر  شود مياز اين منظر بخوبي روشن   ). ۱۶۳: ۱۳۷۹فروم،   (ترش يابد   گس

  .  کند مييجاب  بلکه وجود باورها را نيز ا؛شمار افراد و منابع اقتصادي آن نيست
وال اجتمـاعي و پيونـد      ط و اشراف بر اوضاع و اح      نشست و برخاست با مردم، توجه به رويدادها، تسلّ        

گاهي نيـز   .  شخصيت اوست  ۱۴»برون گرايي  «ةجهان در کنار ديگر روحيات بهرام، نشان دهند       مند با   نيرو
تنهـا و ناشـناس سـفرکردن بـه         .  اوست ۱۵»درون گرايي «ندرت رفتارهايي از او سرمي زند که حاکي از          ب

رون گرايـي   گرايي او همـواره بـر د       با اين حال برون   . د اين سخن باشد   د مؤيّ توان  ميسرزمين هاي ديگر،    
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سياسـي،  (» نه درون گـراي کاملنـد و نـه بـرون گـراي کامـل              » افراد بهنجار «بايد توجه داشت    . غلبه دارد 

  ۱۶. بلکه درحد وسطي بين اين دو تيپ شخصيتي قرار دارند؛)۶۸ :۱۳۸۶
 يونـگ نيـز قابـل تطبيـق اسـت         »فرآينـد خويـشتن يـابي     «از طرف ديگر زندگي بهرام گـور، براسـاس        

  : ؛ به اين صورت )۱۰۷ :۱۳۷۴ياوري، (
دوران . فرد در اين مرحلـه بـه طـور کلـي سرگـشته و پريـشان خـاطر اسـت           : مرحله چندپارگي روان   -۱

کودکي و نوجواني بهرام که در آن مشغول يادگيري دين، فرهنگ، هنر و آيين مملکت داري است تـا                   
ه آتـش قـدرت طلبـي و کمـال          در اين مرحل ـ  .  مطابق با اين مرحله دانست     توان  ميبه شاهي رسيدن او را      

کشد، در چنين شرايطي است که وي اندک تمايلي نسبت به سلطه جويي بر  جويي در وجود او زبانه مي
در ايـن ايـام   . اش را باعث شـده، موجـب چنـين حـسي گـشته اسـت             آنچه ناراحتي . کند ديگران پيدا مي  

ان را بـه صـورت اشـيا،        جويي وي چندان شديد و محسوس نيست، چراکه شخص سلطه جو ديگر            سلطه
). ۲۷ :۱۳۶۶شوسـتروم،  ( گيـرد  مـي کند و براي رسيدن به منابع شخصي از آنها بهره          کنترل و استثمار مي   

  .  در اين مرحله بهرام هنوز شخصيتي يکپارچه ندارد
 و بـه سـطح   شـود  مـي  تماميـت و کمـال فعـال     ۱۷در ايـن مرحلـه آرکـي تايـپ        :  تماميت فردي  ةمرحل -۲

گويي با به پادشاهي رسيدن، آن همه عطش و تب و تاب قدرت به يکباره فرو             .  رسد خودآگاه ذهن مي  
کنـد و   او در اين زمان  در مقام يک خويشتن ساز عمل مي     . دهد  ميمي نشيند و جاي خود را به آرامش         

نسبت به خود خـوش     .  گيرد  ميبراي کنار آمدن با شرايط حال، از احساسات و استعدادهاي خود، بهره             
انگيز اسـت  د و زندگي براي او جرياني هيجان  است، آزادانه به هدفهاي گذشته و آينده فکر مي کن         بين  

گـذارد و هرچنـد      او خـود را در محـک انتقـاد ديگـران مـي            . که با اعتماد به خود، آن را سپري مي کند         
 تأييـد   ، از آن استقبال مي کند؛ داستان او و زن شيردوش ايـن سـخن را               آيد  ميگاهي به مذاقش خوش ن    

، بهـرام بـه     بـرد   مـي او در ارتباط با اين و آن خودش را مي شناسد و به نقاط ضعف خويش پي                  . مي کند 
از اين  ). ۱۷۸همان،  ( خويشتن سازي رسيده است      ة زيرا او به مرحل    ؛تعريف و تمجيد چندان نيازي ندارد     

احساس سلامتي و تجديد    اي را سپري مي کند و        تاريخ به بعد او زندگي سرشار از آرامش و بي دغدغه          
 شخـصيت وي رو بـه تکامـل دارد، ديگـر تـرس              ةدر ايـن مرحل ـ   . شـود   مـي نيروي حيات براي او ايجـاد       

تهاجمي در وجود او معنا ندارد، چون از ارج و ارزش خويش مطمئن است؛ بنابراين به انساني نوع دوسـت              
گـذارد، در   سياري را پشت سر مـي   او حوادث ب  ). ۶۹: ۱۳۶۳اشپربر،    (شود  ميو خرسند از زندگي مبدل      

 .   رساند اي مي آموزد که وي را در دستيابي به کمال ياري مي ها، نکات تازه هرکدام از اين اتفاق
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در . دارد در مسير يگانه شدن با جهان و سرانجام با نيروهاي کيهـاني گـام بـر مـي             » خود« سوم   ةدر مرحل  -۳

بينـد و موقعيـت و نقـش حقيقـي خـود را در آن       که هـست مـي   اين مرحله انسان با چشم باز جهان را چنان          
هـاي   او در اين مرحلـه هـشيار اسـت و بـر قـدرت            . شود  ميشناسد، بدين ترتيب از اغفال و گول وارسته          مي

بهرام در اين مرحله در مسير يگانه شدن با جهان و مـاورا             . بات گذشته رهايي مي يابد    خود واقف و از تعصّ    
بـه همـين خـاطر روز پـيش از          . ه نحوي که حتي از زمان مرگ خود نيز آگـاه اسـت            آن گام بر مي دارد، ب     

 .  رود گذارد و شب هنگام پس از نيايش به خواب ابدي فرو مي فوتش تاج را بر سر جانشين خود مي
براسـتي  ). ۸۷۷: ۱۳۷۷امي،  سـرّ (است  » سزاوارترين شاهنشاه ايران باستان   «بهرام گور در نظر فردوسي      

ار چنين عنواني است، چون توانست با هوشياري تمام از گرفتار شدن در افکار قالبي که از                 که وي سزاو  
بهـرام مـصمم و قـاطع بـود، او بـا            . ، رهـايي يابـد    آيـد   ميفاجعه آميزترين خطاهاي فرد و جامعه به شمار         

 (فـت  اي آهنين خود را از شرّ پندارها رها کرد و به واقعيـت درون و بـرون خـويش، آگـاهي يا             اراده
 را تغييـر دهـد و در نهايـت بـا       ۱۸»مـنش اجتمـاعي   «هاي خـود توانـست       او با ويژگي  ). ۲۱۶: ۱۳۷۹فروم،  

 گــرايش بــه تــوان مــي. عملکــردي مثبــت آســودگي خــاطر و انــسانيت را بــراي خــود بــه ارمغــان آورد 
هـاي   به لايه  مربوط   در مقايسه با ديگر پادشاهان     خداپرستي، نيکي، زيبايي و داد و دهش در وجود او را          

، چـون   )۱۰۰: ۱۳۷۴يـاوري،   (دانـست     که همان پيش تاريخ روان آدمي يا فطـرت اسـت           ژرف روان 
 قومي نهفتـه اسـت و       ةو حافظ ) فطرت(گرايش به خداپرستي، نيکي، خوبي و خير در ناخودآگاه جمعي         

رايي اسـت؛ در    س و اهو  بهرام انساني مقدّ  «. سازد گاهي خود را در وجود قدرتمنداني چون او نمايان مي         
حتـي تقـدير، جـان او را در خـواب           .  سـياهي وجـود نـدارد      ةگزارش پادشاهي او در شاهنامه هـيچ نقط ـ       

 واپــسين زنــدگاني از وي حرکتــي حــاکي از عــدم تــسليم يــا ناهمداســتاني ســر ةســتاند تــا در لحظــ مــي
  ).۶۱۳-۶۱۲: ۱۳۷۷امي، سرّ(»نزند

  
  سرگذشت بهرام چوبين

رو ه  ب راه با موفقيت، در گوشه و کنار مملکت با دشمنان سرسختي رو           هرمز پس از ده سال حکومت هم      
پادشاه ايران در اينكه چه كسي را بـه مقابلـه بـا او گـسيل كنـد،                  . يكي از اين دشمنان ساوه شاه بود      . شد

د تـو را در ايـن امـر         توان ـ  مـي مهـران سـتاد     « : بـه او گفـت    » نـستوه «مردّد بود تا اينكه يكي از نجبا به نـام           
شهسواري مغرور، با مـوي جعـد سـياه چـون مـشك، سـيه چـرده،        «مهران ستاد نشان از    . »مايي كند   راهن

کريـستين سـن،    ( »دهـد   مـي درشت هيكل، باريك اندام با بيني بزرگ، خشن و ناشكيبا در سخن گفـتن               
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مـردم  كارآمدترين سرداران ايران از      «۱۹،به چوبين ب  گويند بهرام ملقّ  ). ۷۶-۷۷: ۱۳۸۹بهار،  ؛   ۷۱: ۱۳۸۰

كه يكي از هفـت خانـدان بـزرگ ايـران بـه شـمار               » ري، پسر بهرام گشنسب و از دودمان بزرگ مهران        
ــود  مــي ــازي و او از ) ۹۶: ۱۳۸۹ بهــار، ؛ ۴۶۴: ۱۳۵۱کريــستين ســن، ؛ ۴۹همــان، (آمــد، ب موقعيــت ممت

اي به   آيين نامه  گويا وي چنان در تيراندازي ماهر بوده است كه           .)۵۸۵: ۱۳۶۸بويل،  ( برخوردار بوده است    
گـردد   هاي خاص خود مـي  هرمز به دنبال چنين پهلواني با ويژگي    ). ۲۴۷: ۱۳۸۶لي،تفضّ(او نسبت مي دهند   

  : كند مي هرمز را اجابت ةبهرام به شتاب خواست.  اورا كه مرزبان بردع واردبيل است، مي يابدسرانجامو 
 جـــهانجوي پويــان زبــردع برفــت«
  

ــرد تفــت    »ز گردنكــشان لــشكري ب
  )۴۰۶/ ۷: ۱۳۷۳فردوسي،(             

ــامي     ــا ســپاهي دوازده هــزار نفــره كــه همگــي از ميانــسالان و دليــران ن ــر درخواســت شــاه ب او بنــا ب
پيـشگويان از آنكـه بهـرام روزي شـورش     . ، عازم نبرد با شاه تركان شـد      )۲۱۴،۲۱۶: ۱۳۵۱طبري،  (بودند

ا بهـرام كـه جنگجـويي دليـر      امّ ـ؛ بهرام را فراخواند  خواهد كرد، هرمز را بيم دادند؛ به همين خاطر هرمز         
  . وتوانا بود، در نبرد با تركان ترديدي به خود راه نداد و با اصرار قاطعيت خود را حفظ كرد

گـي خـاصّ    سپاهيان ساوه شاه بسيار بيشتر از سپاه ايران بود، با اين حال بهرام بـا ترفنـدهاي جن                  ةشمار
او .  او را دچار بي نظمي و سردرگمي كرد و سرانجام بر آنها پيـروز شـد                 سپاه خود و با توانايي ودليري،    

پرموده، پسر ساوه شاه با بزرگان خـود و         . سر ساوه شاه را بريد و با غنايم جنگي به سوي تيسفون فرستاد            
 بهرام خواستار جنـگ بـا او شـد، بنـابراين هرمـزد شـاه در             ۲۰.نام گريخت »افراز«خزانه نياكانش به دژي،     

. در پايان پرموده و سپاهيانش گرفتـار آمدنـد  . اي به او دستور داد كه درصدد جنگ با پرموده برآيد         نامه
در اين ماجرا . وي كه اوضاع را آشفته ديد، از هرمزشاه زنهار خواست؛ شاه نيز او را در پناه خود گرفت          

رموده پيش از بيرون آمـدن      پ. شاهد برخورد توهين آميز پرموده با بهرام و خشم بهرام نسبت به او هستيم             
  :  گويد مياز دژ به بهرام 

 يكي بنده اي مـن يكـي شـهريار        «
        

 »بربنده مـن كـي شـوم زار و خـوار            
  )۱۱۴۵/ ۸: ۱۳۷۳فردوسي، (           

). ۱۱۹۵-۱۱۹۳همـان،   (كنـد   مـي ، كمترين توجهي بـه بهـرام ن       آيد  ميو آن هنگام هم كه از دژ بيرون         
اسـت، بـه بـاد ناسـزا و         آميز را برنمي تابد، پس پرموده را كه در زينهار هرمـزد             ربهرام اين برخورد تحقي   

او خـود نيـز از كـرده خـويش پـشيمان             . بزرگان به خاطر اين كار بر او خرده مي گيرند         . گيرد تازيانه مي 
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هرمزد از اين برخـورد تنـد وي بـا خاقـان و درازدسـتي اش بـه                  . كند  مي و از خاقان عذرخواهي      شود  مي
پس از ايـن  .  خشم گرفت و همين باعث شد تا قدر او را آن طوركه شايسته بود، نشناسد     ۲۱،ايم جنگي غن

گوينـد هرمـز بـراي سـرزنش     .»با طـرزي مـوهن و زننـده،  بهـرام را از فرمانـدهي خلـع كـرد          «جريان او   
د كـه  اي سـرخ و شـلواري زر   وكوچك كردن بهرام، به سوي او دوكداني سياه، پيراهني لاژورد، مقنعـه          

بهرام در برابـر ايـن رفتـار هرمـز، شـكيبايي از             . اي تهديد آميز فرستاد     همراه با نامه   ،درخور پيرزنان است  
 او راز دل خويش را، كـه تـصاحب تـاج و       . خود نشان داد تا در وقتي مناسب پاسخي كاري به آن بدهد           

. فق و برخي مخالف شدندبرخي با او موا. ران خود بازگو كردكتخت شاهي است، با فرماندهان و سرلش   
بهرام چوبين از خاقان نيز دلجويي كرد تا در هنگـام ضـرورت،   . با اين حال او سر از اطاعت هرمز پيچيد   

وضع اجتماعي وسياسـي زمـان، پيـروزي بـر          : ت برمي شمرند  براي عصيان او چند علّ    . او را پشتيبان باشد   
 ).۴۱۲-۴۰۱: ۱۳۶۳دوشن، اسلامي ن  (۲۲تركها، تفأل و رؤيت و سوءتدبير پادشاه 

او بـه نـام   . اي به كار بست ر سازد، خدعهبهرام براي آنكه روابط هرمز و پسرش خسرو را تيره و مکدّ       
ا خـسرو   هرمز خشمگين شد و فرمان به قتل خسرو داد، امّ         . ه زد و به سوي پايتخت روانه كرد       خسرو سكّ 

تـا  «اين اعمال باعث شد     . را در بند كرد   از طرفي هرمز، خويشان خسرو      . آگاه شد و از تيسفون گريخت     
 .)۳۹۶-۳۹۵همان، (»دو دستگي در ميان سران كشور پديد آمد اعيان، پشتيباني خود را از او بازگرفتند و       

  .  به همين خاطر برخي از بزرگان كشور گرد خسرو جمع شدند
در . لـت راه يابـد    باعث شد، هرج ومرج در اركان دو       . هرمز كه فاقد عظمت و شکوه انوشيرواني بود       

تـر كردنـد، تـا بـدانجا كـه           ها باز شد و بنديان آزاد شدند و اوضاع را نابسامان           پي اين آشفتگي در زندان    
و به جاي او    ) ۱۰۳: ۱۳۶۵ابن اثير،   (خالان خسرو، تاج از سر هرمز برداشتند و چشمان او را ميل كشيدند            

  .خسرو را به پادشاهي رساندند
د، حاضر نبود به فرمان پادشاه جديد درآيد، به همين خاطر در نهروان با او عي سلطنت بوبهرام كه مدّ
در راه روم، . سپاه خسرو شكست خورد و او با صلاحديد پـدرش بـه سـوي روم رفـت               . به نبرد پرداخت  

همين سـكوت  .  اما او هيچ نگفت    ؛بندوي و گستهم از خسرو فرمان خواستند تا هرمزد را از ميان بردارند            
بـدين  ). ۳۰۳: ۱۳۷۸نولدکـه،  ؛ ۴۶۵: ۱۳۵۱کريستين سن،  (۲۳او در قتل پدرش بود    » ايت ضمني رض «ةنشان

درنگ سپاهي را بـه فرمانـدهي بهـرام     او بي. ترتيب هرمز به قتل رسيد و بهرام چوبين به ايوان شاهي آمد   
تـور روم  خسرو با حيله بندوي از چنگال آنها گريخت و به امپرا. سياوشان به سوي فراريان گسيل داشت 
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طبقه روحاني و برخي اشراف بـا       . در ايران بهرام چوبين خود را شاه ناميد و به نام خود سكه زد             . پناه برد 

ظاهر بو او كه    ) ۴۶۵: ۱۳۵۱کريستين سن،   (»از ميان خودشان برنخاسته بود      «او مخالف بودند، چرا كه او     
 دن دعوي خود در امپراتوري با مشكل رو       تنها از اعقاب دودمان بر افتادة اشكاني بود، در به كرسي نشان           

؛ بـه   )۵۱۵ ،همان (اين امر حاكي از اصل تقدس خون پادشاه است        ) ۲۶۱: ۱۳۶۸بويل،   ( رو بود ه  ب
   ۲۴.ه كرداي تهيّ همين دليل بهرام براي تأييد پادشاهي خود، استشهادنامه

دوام ) م۵۹۱ -۵۹۰(سـال  سلطنت بهرام چوبين كه عبارت از يك سلسله شورش و فتنه بود، تنها يـك              
ميـان دو سـپاه   . خسرو با سپاهي كه قيصر در اختيار او گذاشته بـود، بـه سـوي ايـران رهـسپار شـد          . يافت

خسرو و بهرام چوبين جنگهاي خونين سختي درگرفت و سرانجام سپاه بهرام شكست خورد؛ وي با تني                 
بنـابر داسـتان بهـرام     . ي اسـتقبال كـرد    ها به گرم   چند از سران سپاه خود به سوي خاقان شتافت و او از آن            

اي انجام داد و خاقان هم بـه پـاداش ايـن             چوبين، بهرام در سرزمين تركان در حق خاقان خدمات ارزنده         
: ۱۳۶۵ ابن اثيـر،     ؛ ۱۵۱-۹/۴۰: ۱۳۷۳فردوسي،   (خوش خدمتي، دختر خود را به همسري او درآورد          

 اما در راه    ؛گذاشته بود،  دوباره عازم نبرد با خسرو شد        بهرام با سپاهي كه خاقان در اختيار او         )۱۰۵-۱۰۴
، دبير خسرو از ميان تركان پيرمردي زبـون         ۲۵»خرّاد برزين «گويند  . اي از پاي درآمد    به طرز ناجوانمردانه  

او به بهانه گزاردن خبري از سوي دختر خاقان توانست          ). ۱۶۴-۵۹همان،  (را براي كشتن بهرام اجير كرد     
بدين ترتيب زندگي اين شهـسوار برجـسته   .  شود و وي را به زخم دشنه از پاي در آورد      به بهرام نزديك  

   ۲۶.خاتمه يافت
هـا و وقـايع را        كه همـة جنـگ     دهد  مينقل است خسرو پرويز پس از پيروزي بر بهرام چوبين دستور            

  ).۲۷۶: ۱۳۸۶لي، تفضّ( كه روي داده است، تمامي بنويسند
  

  شخصيت بهرام چوبين 
و هرکـسي تـلاش     ) ۲۶: ۱۳۶۷راسـل،  (آيـد   ميهاي انسان به شمار      کوه از نيرومندترين هوس   قدرت و ش  

عيان قدرت و يکي    بهرام چوبين از مدّ   . کند تا بنا بر شرايط عمومي و فردي، سهمي از آن داشته باشد             مي
 ۴۰۰او تنها سرداري است که توانـست حکومـت        . هاي سياسي و نظامي ايران است      ترين چهره  از برجسته 

هـا و اقـدامات بـسيار،        بهـرام بـا جنـگ     ). ۳۹۰ :۱۳۶۳اسـلامي ندوشـن،   (ساله ساسانيان را بـه لـرزه افکنـد        
او تـا   .  ولي آنچنان که سزاوار يک سردار پيروز اسـت، بـا او برخـورد نـشد                ؛شايستگي خود را نشان داد    
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در ايـن زمـان     هنگامي که جدايي طلبي خود را آشکارا اعلام نمي کند، پيرو و در خدمت هرمز اسـت؛                  
 ؛سرپيچي او از قدرتِ مـشروع و سـنتي يکبـاره و ناگهـاني نبـود               . ميل به قدرت در وجود او پنهان است       

  .  بلکه اين انديشه بتدريج در وجود او شکل گرفت
کم در او اين احساس       بلکه عوامل آزاردهنده و ناراحت کننده کم       ؛شود  ميجو متولد ن   انسان، سلطه « 

ه با بهـرام    هنگامي که هرمز برخوردي درست و موجّ      ). ۲۰، ص ۱۳۶۶شوستروم،   (»را به وجود مي آورد    
کند، او که از دودمان بزرگ برخاسته و نسبتش را به اشکانيان مي رسـاند، خـود را در قـد و قامـت                         نمي

ر واقـع  در ايـن امـر مـؤثّ    »مـنش اجتمـاعي  «  بـه   مي بيند و شک و بدگماني او نـسبت         عي سلطنت يک مدّ 
 .)۱۱۴: ۱۳۷۹فـروم،    (دهـد   مـي اجازه جـذب باورهـا و آرمـان هـاي معينـي را              » اجتماعي منش«. شود  مي

 آيـد   ميبه شمار   » منش اجتماعي « از جمله باورهاي پذيرفته شده     ؛سلطنت موروثي و طبقاتي بودن جامعه     
که بهرام را به فکر واداشت تا در برابر نابرابري توزيع قدرت و حاکميت ناحق هيأتي خاص، در جامعـه                    

، اما سؤال اينجاست که مشروعيت طبقه حـاکم مبنـي           )۳۳: ۱۳۶۷راسل،   (وزگار خويش تأمل کند     ر
و اگر حاکميت حق فرمانروائي دارد بـر          ايزدي است، چه کساني داراي آن هستند؟       ةاگر فرّ  بر چيست؟ 

ز او که انساني خويشتن سـا     . هايي است که در ذهن بهرام مي چرخد        چه اساسي است؟ اينها تمام پرسش     
در بوتـه   اش را    به همين منظور خـود و انديـشه       . )۱۷۸ :۱۳۶۶شوستروم،   (است، از انتقاد استقبال مي کند     

  :       برخي با او موافقنقد ديگران مي گذارد؛
ـــرين   ـــان زد بـ ــدي داستـ ــي موبـ  يكـ

اگـــر پادشــــاهي كنـــد يــــك زمــــان 
ز بنـــده بــــودن بـــه ســــال دراز بــــه ا

  

كه هركس كه دانـا بـد و پـيش بـين            
ّـرد ســوي آسـمــان        روانـش بـپـ

بـه گـنج جهانــدار بــردن نـيــاز        
  )۱۵۸۲-۸/۱۵۸۰: ۱۳۷۳فردوسي،(    

  

  :و بيشتر مخالفند
ــژاد    ــي ن ــي ب ــاهي كن ــه ش ــواهي ك چوخ

 ـهـيتــــرا آرزو تخــــــت شـاهــنـــش
  

    
ــاد   ــه ب ــواهي ب ــه دوده را داد خ هم
 چرا كـرد زان پس كـه بـودي رهـي         

  )۱۶۴۵ ،۱۶۳۴همان، (                  
در نظر مخالفان، پادشاهي ساسانيان تنها بـه علـت آنکـه سـنتي و مـورد تأييـد عـادات ديرينـه اسـت،                     

قــدرت مرتکــب گــاهي امکــان دارد، بيــدادهايي کــه ايــن صــاحبان . مــشروعيت و حــق حکومــت دارد



  ۱۳۸۹، زمستان ۱۶، سال چهارم، شمارة چهارم، پياپي )گوهر گويا(هشنامة زبان و ادب فارسي پژو  /  ۱۶

 
 امـا طبـق     ؛)۵۹: ۱۳۶۷راسل،   (زند   شوند، آشکارتر از بيدادهايي باشد که از حکومت تازه سر مي           مي

. د قدرت را در سـيطره خـود داشـته باشـد        توان  مي که داراي فرّه ايزدي است،       اي  طبقهقوانين خاص، تنها    
د، دست به توجيـه مـي زنـد و           حاکم تنها براي آنکه سلطه خود را به نحوي مشروع جلوه ده            ةگويا طبق 
هرمز که نسبت به همه بـدبين اسـت،         ). ۳۸: ۱۳۶۹رحيمي،   (شود  مي»  ايزدي ةفرّ«و  »  الهي ةساي«متوسل به 

وي با اعمال و رفتار خود موجب آشـفتگي  . انگشت اتهامش را به سوي بسياري از اشراف دراز مي کند 
بـه  . ار عـصيان خـود را علنـي مـي سـازد           و بهـرام در همـين گيـرود        شود  ميو تنش در دستگاه حکومتي      

يکي غرور و ديگر اعتماد بر کسي کـه دور زمـاني            : ي دو چيز باعث ضعف و گمراهي هرمز شد        طورکلّ
  ). ۲۳۱: ۱۳۶۷راسل،  (در خاندان او فرمانروا بوده است 

 او .ال عمل مي کندجويي فعّ بهرام پيش از اعلام عصيان خود و اندکي پس از آن، درست مانند سلطه
وي بـا  . هايي فعالانه مانند تحريک احساسات درکنتـرل خـود درآورد        کوشد، افراد را از طريق روش      مي

پـس از   ). ۳۵: ۱۳۶۶شوسـتروم،    ( توانـايي برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران را دارد              ،رفتار خود نشان داد   
 . شاهنـشاهي نيـست  اي بـراي  ؛ از طرفي جانشين وي فرد شايـسته شود  ميهرمز، اوضاع کشور نابسامان تر      

از عيب هاي سلطنت مـوروثي ايـن اسـت    . خسرو پرويز فردي خوشگذران، سهل انگار و بي تدبير است         
، بنـابراين   )۲۲۹: ۱۳۶۷راسـل،   (»احتمال آنکه فرمانروايان، افراد با کفايتي باشند، بسيار ضعيف است         « که
از اين تاريخ به بعد او      . ن سود را ببرد   دليل نيست که بهرام مي کوشد تا از اين اوضاع بيشترين و بهتري             بي

سـان مبـارزي    ه  در ايـن کـشاکش ب ـ     . دانـد   مـي اي از مبارزه و جدال بر سر قدرت          زندگي را مانند صحنه   
ها و رفتارهاي خاص خود توانست افراد بسياري را با خـود         بهرام با ويژگي  . کند خستگي ناپذير عمل مي   
مـداري اوسـت؛ از      وي در اين مقام، درايـت و سياسـت        هاي شاخص    از ويژگي . موافق و هماهنگ سازد   

، هنگامي که براي جنگ با ساوه شاه آماده مي گردد، سـپاهي             شود  ميهمان آغاز که در شاهنامه مطرح       
  :  گويد ميدوازده هزار نفره از چهل سالگان برمي گزيند و در توجيه اين گزينش 

ــا آزمــايش بـــود      ـــل ســـاله ب چه
ــان    ــر ن ــدش مه ــاد آي ــه ي ــك و ب  نم

ـــنگ ــام و ن ـــتار بــــدگوي وز ن  ز گف
                 

ـــود    ــزايش بـ ــي در فـ ـــه مردانگـ  بـ
 بــرو گــشته باشــد فــراوان فـــلك    

ــود   ـــان ب ـــپيچد ز سهراس ــگرن  جن
  )۴۹۴-۴۹/ ۸: ۱۳۷۳فردوسي، (           

   :دهد ميهنگامي که براي ايجاد رعب و وحشت در دل دشمن،  فرمان 
 بـزرگـان تــركـان و جـنــگ آوران        رانكــشته از مهتــ كــه تــا هركــه شــد
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ـــن  ــسـر زت ــشـان بـبـريديـك  سرانـ
  

 كـسـي را كه بـــد مـهتـرانـجمــن      
  )۹۵۰-۹۴۹همان،  (                       

؛ آنجا که به نام     گيرد  ميگاهي سياست او رنگ حيله و مكر        . توانايي سياسي خود را نمايان مي سازد      
  : يتخت مي کنده مي زند و روانه پاخسرو سکّ

ــم     ــيش وك ــشه در ب ــرد اندي ــي ك  هم
بـــسازنـد و آرايـــشي نـــو كـــنند    
ـــز     ـــاك مغ ــد پ ــه ب ـــازارگان آنك زب
 بــه مهـر درمـها بـــه بــــدره درون       

  

ـــراي درم    ـــا سـ ـــس تـ ـــود پـ  بفرمـ
ـــند     ــسرو كن ـــام خ ـــر ن ــر ب  درم مه
 ســخنگوي و انــدر خــور كــار نغــز    
 بـفــرمـود بــردن ســـوي طيـسفـون     

  )۱۷۰۳-۱۷۰۰همان،  (                       
 .برنينگيـزد گزينـد تـا شـک کـسي را           وي براي پيشبرد مقصود خود بازرگاناني مشهور و بنام را برمي          

بهـرام انـساني مـصمم، قـاطع و در          .  سياسي او باشـد    ةد تدبير و انديش    مؤيّ ،دتوان  ميهمين ابيات به تنهايي     
ازي از سپاه خود که جـوال کـاه پيرزنـي را بـه زور گرفتـه و                  عين حال عادل است؛ او در برخورد با سرب        

  : دهد ميبهاي آن را نپرداخته بود، صلابت رأي خود را اين گونه نشان 
ـــرد  ـــرده ب ـــيش سراپ ــه پ ــش ب  دوان
 ميانـش به خنجـر بـه دو نيـــم كـرد          

  

 سر و دسـت و پـايش شكـستند خـرد            
  مــرد بــــيداد را بـيـــم كرد     بـدو

  )۵۷۶-۵۷۴همان،  (                        
  :گويد مي؛ به طور مثال در جنگ نهروان به خسرو شود مي وي گستاخانه هم ةدر مواردي رفتار جسوران

ـــباد  ـــي مـ ــار بزرگـ ـــرا روزگـ تـ
ــد    ــازم بلنـ ــي دار سـ ــزودي يكـ بـ
ــزاوار دار  ــت زان ســــ  بياويزمــــ

 ترا زنـدگــاني نــبايد نــه تخــت        « 
           

  شـــاهي نـــه داد نـــه بيـــداد دانـــي ز    
 دو دســـتت ببنـــدم بـــه خـــم كمنـــد    

ـــلخي ــن تــ ـــني ز مــ ـــار ببـيــ  روزگــ
 »ز بخــتيكــي دخمــه يــي بـــس كــه دوري 

 ) ۲۸۸و ب۲۱۲ -۲۰۸ بب/۹همان،  (             
  او نزد سواران خود از خسرو چنين يـاد  شود؛ ميدر مواردي گستاخي او به نهايت مي رسد و بدزبان    

  : مي کند
ــت  ــين گف ــس چن ــشان از آن پ ــا سرك   ب

 زپستي و كـنـــدي بـه مـردي رسـيــد         
  

ــشان     ـــي زاده بدنـ ــن روسپـ ـــه ايـ  كـ
 توانگر شــد و رزمــگـه بـــر كــشــيد     

  )۱۵۴-۱۵۳همان،   (                           
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درآن  گويا آفرينش بهرام با خشونت و تندخويي همراه بوده است، اين موضوع در برخورد با پرموده

 امـا در  ؛)۱۲۰۵-۱۲۰۳/ ۸همـان،    (شـود   ميوضوح ديده   ب،  کند  به او ابراز بي اعتنايي مي      هنگام که نسبت  
جاي خود نرمي و بخشندگي هم دارد و  بر نستود آن زمان که قصد جانش را كرده بـود، مـي بخـشايد                        

  : بهرام اهل شادي و رامش نيز هست). ۲۰۱۵-۲۰۱۱/ ۹همان،  (
ـــوان بـي  ــا خ ـــود ت ـــدبـفـرم  اراسـتـن

 مـشـگري گفت کـامروز رود نخوانـيـم    را
 جــــز نـامــــه هـفتـخــــوان کـــه   

                     

 مـــي و رود و رامـــشگران خواســـتند    
ـــرود  ـــي سـ ـــا پــهلـوان ـــاراي ب   بـي
ـــخوان   ـــتي ب ــساريم لخ ــي گ ــرين م   ب

  )۱۶۸۵-۱۶۸۲/ ۸همان،  (                     
جنگيـان تـرک در هنگـام نبـرد او را چنـين      . ناسـد بهرام پهلواني است کم نظير که شکست را نمي ش    

  :توصيف مي کنند
 چـو بــهـرام جــنـگي بـه هـنگام كــار      
 زرستـم فــزونـست بـه هــنگام جــنگ     

           

ــوار       ــك س ــان ي ــدر جه ــس ان ــد ك  نبين
 ۲۷دلـيران نـگيــرنـد پـيـشــش درنــگ      

  )۹۷۴-۹۷۳همان،  (                             
 دوران  در -پهلوانهاي داسـتاني چـون رسـتم، اسـفنديار و گـشتاسب           « جنگاوري و دليري مانند   او در   
  ) ۸۴۶-۸۳۹/ ۸: ۱۳۷۳فردوسي، ؛  ۴۲۰: ۱۳۶۳اسلامي ندوشن، ( » است-جوانيش

  : هاي جسمي بهرام نيز در همراه کردن مردم، بي تأثير نبوده است ويژگي
 بــــه بـــالا دراز و بـــه انـــدام خـــشك

 و بـينـــي بـــزرگسخـــن آوري جـــلد 
  

 مـشك  به گرد سـرش جعـد مـويي چــو      
ـــرگ   ـــد گــوي وست ســـيه چـــرده و تن

  )۳۷۹-۳۷۸همان،  (                            
اسلامي ندوشن،  (»اطاعت، احترام و اطمينان زيردستان را برانگيخت        «هاي ظاهري    و با همين ويژگي   

۱۳۶۳ :۳۹۷ .(  
 کـومتي، نـسبت بـه افکـار عمـومي         ال نهاده بود؛ زماني کـه ح      در آن هنگام قدرت ساسانيان رو به زو       

بـي رحمـي رفتـه رفتـه مـردم را      « بي لياقتي وة و به واسط دهد  مياعتنا باشد، پشتيباني مردم را از دست         بي
وقتـي فريادهـاي انتقـاد       » ي الهـي بـودن حـق حکومـت او شـک کننـد             وادار مي کند کـه دربـاره دعـو        

 :۱۳۶۷راسل،  ( و مسلکي تازه جاي آنان را خواهد گرفت شود ميبرخاست، پايه هاي سلطنت لرزان     
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 بـسياري را متقاعـد      ة اما با اين حال توانست عـدّ       ؛هرچند قدرت بهرام به صورت برهنه ظهور کرد       ). ۱۰۸
بر پايه آنها استوار بود، در       )ساسانيان(هاي روحي خاصي را که حکومت هرمز       او اعتقادها و عادت   . کند

قـدرت  « در اين چنين مواقع همبـستگي اجتمـاعي را تنهـا بـا              . آن را به شکاکيت داد    هم ريخت و جاي     
.  درسـت همـان قـدرتي کـه بهـرام در دسـتان خـود داشـت                 .)۱۳۸همـان،   ( نگـه داشـت      تـوان   مي» برهنه

گر اين متقاعـد    ا). ۶۹همان،  ( مردم را قانع کند      ةسياستمدار در وقت آشوب و بحران تنها بايد بتواند تود         
قـدرت در   .  بهتري در پـي خواهـد داشـت        ة همراه باشد، نتيج    جسارت و حتي غلوّ    ا شور، شعف،  کردن ب 

عملکردهاي ناعادلانه هرمز و نالايق بودن  .  ساسانيان است  ةاي براي برانداختن کاخ سلط     نظر بهرام وسيله  
جامعه بر پايـه  او دانست . خسرو باعث شد تا ناهشيار فردي بهرام به تکاپو بيفتد و به سطح هشياري برسد    

شـک   در اين مخالفت و طغيان،. شود مي احترام و حرمتي خرافي براي پادشاهان قائل        نادرست،عقايدي  
هاي جسمي و روحي حس تطميع و اطاعت را در  او با ويژگي. آيد ميک به شمار  اي پويا و محرّ    انگيزه

ا  امّ ؛ يا قدرت برتري باشند    برخي افراد هرچند مدتي در خدمت شاه      . دهد  ميوجود پيروان خود پرورش     
  .   بلندپروازي خود را همچنان حفظ مي کنندةروحي

. بهرام با انگشت گذاشتن بر روي هيجانات و احساسات، پيـروان زيـادي بـه گـرد خـود فـراهم آورد        
اسـت، ديـري   »  ريشه دار اجتمـاعي ةپيام آور يک نظري «اي ديگر بيان کرد؛ او      اين امر را به گونه     توان  مي

 :۱۳۶۳اشـپربر،    ( مـي کنـد       و همه را از قدرت خود شـگفت زده         گيرد  ميايد که در رأس قرار      نمي پ 
عمـل کـرده اسـت، بنـابراين قـدرت          » قـدرت سـنتي   «، اما به هرحال او در قانون کـشوري مغـاير بـا              )۷۲
 پس بايد بيش از پيش بکوشد و به هـر قيمتـي بـراي             . آيد  ميبه شمار   » ارجبّ«و خود او شخص     » برهنه«او

کند  ه مياي تهيّ به همين منظور، استشهادنامه. اندک قدرت خود، اعتبار و مقبوليتي فراوان به دست آورد 
هرچنـد بـراي دسـتيابي مقـام اول، سرسـخت و       . گيـرد   مـي  بـودن قـدرت خـود گـواه          و مردم را بر محقّ    

ؤيـت، تفـأل و   او بـا اعتمـاد بـر ر    . شـود   مـي  اما دچار لغـزش هـم        ؛)۱۰۴: ۱۳۶۳اشپربر،   (محاباست   بي
، پـس بـا   )۷۷: ۱۳۶۶شوسـتروم،  (بيني زن جادو، دچار نگراني،  اضطراب و تشويش مـي گـردد            پيش

کنـد و   به وجود او راه مي يابـد و او را دچـار ترديـد مـي           » ترس تهاجمي «تمام قاطيت خود، خواه ناخواه    
   ).۱۶۷-۱۶۵/ ۹: ۱۳۷۳فردوسي، (واپسين سخنان و رفتارش شاهدي بر اين مدعاست 

او فردي برون گراست و با توجه بـه خلـوت        ... در دسته بندي شخصيتي، با توجه به شور، هيجان، جسارت و          
  . درون گرا؛ با وجود اين برتري با بعد برون گرايي اوست...  گزيدن در قصر جادو، مسافرت به چين و
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ت، اهـل   اع، بـا حميّ ـ   بنابر آنچه گفته شد، بهرام شهسواري کارآمد، فرماندهي بزرگ و با تدبير، شـج             

 تـا حتـي   گيرد ميسياست،  قاطع، چالاک، سختگير و داراي روحي سرکش است که خطرها را به هيچ              
قيام او در مقابل ايـن شـاه يـا آن شـاه نيـست، قيـام در برابـر                    . اگر يک روز هم شده است، در اوج باشد        

او بـا ابـراز ايـن       . ا بـه وي داد    گوهر حقيقت جوي او شهامت ابراز عقيـده ر        . انديشه حاکم بر ايران است    
حقيقت خطر کرده است و خطر کردن نياز به اعتماد بـه نفـس و سـرزندگي و نـشاط دارد کـه تنهـا در                           

وي سنگ بناي فرهنگ . داند مي که زندگي را چيزي بيش از جرياني عادي شود ميوجود کساني يافت 
گويا پيش زمينه و جنبشي     . سازد ايان مي و اعتقادي تازه را گذاشت که خود را در هنگام ورود اسلام نم            

 گوش فرا دهنـد و يکبـاره در         -ناهشيار فردي و اجتماعي    -لازم بود تا مردم به مساوات و عدالت اسلام          
، توافق شود ميهنگامي که خرافات ناگهان به دور ريخته  . برابر نظام طبقاتي حاکم بر ايران قد بر افرازند        

تنها مقداري ممارست در همکاري اجتمـاعي داوطلبانـه       : وار نيست بر سر حکومت غيرخرافي چندان دش     
بهرام کسي است که افکار قالبي را بـه دور ريخـت و بـه نـداي                 ). ۱۳۱ :۱۳۶۷راسل،   (ضرورت دارد   

شخصيت اين قهرمان با « متأسفانه. اي تازه شد گذار انديشه ناهشيار فردي و اجتماعي گوش فرا داد و پايه      
سي در نمايش درست و دقيق آن به کار گرفته است، همچنـان رازآميـز و عقـده                  همه کوششي که فردو   

   ).۸۲۴: ۱۳۷۷سرامي،  (۲۸ »ايدناک مي نم
  

   شخصيت بهرام گور و بهرام چوبين ةمقايس
هاي وجـودي، رفتـاري و شخـصيتي        ها و تفاوت    شباهت توان  مياز بررسي و تحليل مطالبي که گذشت،        

  : نامه را به صورت ذيل ارائه نمود نيمه تاريخي شاهةاين دو چهر
 اي افـسانه هـاي اسـاطيري و     تـاريخ، خـالي از رگـه   ةسرگذشت زندگي اين دو شخصيت، از جنب ـ  -۱

برگزيدگي و استثنايي «ن شاخصيت، همين که درباره اين دو قهرمان، افسانه هايي پديد آمده، مبيّ. نيست
شـان بـه وجـود آيـد و         هـايي در مورد     افـسانه شايد محبوبيت آنها باعـث شـده اسـت تـا            . آنهاست» بودن

محبوبيت آنان نيز همان گونه كه از نظر گذشت بيشتر به جهت احيا و گسترش دادگـري، بخـشندگي و                
  .ديگر ارزشهاي اجتماعي است

اميراني كه در صدد تأسـيس دولـت هـاي       «  احترام به آنها مي نگريستند و        ة ايرانيان همواره با ديد    -۲
ند، بـراي كـسب مـشروعيت و برخـورداري از حمايـت مـردم، تبـار خـود را بـه آنهـا                        مستقل ايراني بود  

، به طور مثال سامانيان نسب خود را به بهرام چوبين و ديلميـان و يزيـديان بـه بهـرام گـور                       »رسانيدند   مي
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  ).۴۳: ۱۳۸۰رياحي، (مربوط مي کردند 
ه شدن درنـدگان مـزاحم بـر        کشت.  روند هفت خواني را در زندگي اين دو شخصيت ديد          توان  مي -۳

و کشته شدن اژدهاي مـزاحم در چـين بـر           ) ۴۵۸ ، ۴۲۲-۴۲۱،  ۷/۳۸۰: ۱۳۷۳فردوسي،  (دست بهرام گور  
 اجزاي داستاني هفت خواني پراکنده در شاهنامه بـه          توان  ميرا  ) ۱۵۱-۹/۱۴۰همان،  (دست بهرام چوبين  

از آنجـا   ). ۱۷۱-۱۷۰: ۱۳۷۷مي،  سـرا   (۲۹شمار آورد که با ديگر شکل هاي داستاني درآميخته است           
که در مسافرت بهرام گور به هند شک و ترديد وجود دارد، اين واقعه بيشتر با سرگذشت بهرام چـوبين                    

سير . د همخواني داشته باشدتوان  ميگريخته است،    که با عنوان سردار ياغي از برابر سپاهيان حکومتي مي         
سـتان اژدهاکـشي بهـرام گـور و بهـرام چـوبين، هـر دو        دا« کـه    دهـد   ميداستاني اين گونه ماجراها نشان      

دگرديسي يک واقعيت تاريخي يا روايت عاميانه باشد؛ بويژه که هردو پهلوان پس از پيروزي بر اژدهـا،        
  ).۱۰۳۸همان، (» به دامادي شاه مي رسند

، اين کار   اين دو پهلوان با کشتن جانوران مزاحم، خود را به خاطر ديگران به مخاطره مي اندازند                -۴
-۷۵۲همان،    (» اين مردانگي را در حق بيگانگان مي کنند       « بويژه که    ؛آنان حاکي از جوانمردي و ايثار است      

؛ به )۱۰۳-۱۰۲ :۱۳۷۹فروم،  ( متفاوت داشته باشد د، نمود منشي کاملاًتوان مي اما نمود رفتاري آنان ؛)۷۵۳
جاه طلبي نباشد، بهرام گور بـا گـسترش قلمـرو            شجاعت آنان چيزي بيش از حس        ةاين معني که شايد انگيز    

  . کنند خود و بهرام چوبين با جلب حمايت ديگران، نياز روحي و رواني خود را برآورده مي
 داشـته باشـد، بـا       اي  افـسانه دربار بهرام گور، هرچند هم بناي       » گوسان هاي « روايت رامشگران يا     - ۵

و اين مسأله از يک منظـر       ) ۴۶-۴۴: ۱۳۷۹مختاري،  (وضع رامشگران دربار بهرام چوبين هماهنگ است        
 گواهي بر آميختگي و     - با توجه به  همنامي ايشان      -د شباهتي بين اين دو است و از ديدگاهي ديگر           مؤيّ

  .    هاي ديگري است هاي هرکدام با داستان خلط داستان
 عـصيان و    ةن، روحي ـ جويي برخوردارند؛ بنابراين جسارت نه گفـت        هر دو پهلوان از گوهر حقيقت      -۶

  .)۲۱۵: ۱۳۷۹فروم،  (استقبال از بيداري را در وجود خود دارند 
بهـرام گـور نـسبت بـه نـوع حکومـت کـه خـالي از         .  رمز پويايي و حرکت آنها شکاکيت اسـت        - ۷

  .  و بهرام چوبين در مورد خود حکومت موروثي شک مي کندشود ميعدالت است،  دچار شک 
  .  کنند تا امکان اجابت آمال و آرزوهايشان فراهم شود قيقت خطر ميآنها با آشکار کردن ح -۸
کردند، چون از متفاوت بودن هراسي       آنها در خود نيازي براي همرنگي با جماعت احساس نمي          - ۹

  .  نداشتند
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ها را جبران کنند، امور را سر و سامان دهنـد و            کشور، کاستي  ة آن دو توانستند در اوضاع آشفت      – ۱۰

  .  شرايط پيروان زيادي به گرد خود جمع کننددر آن 
 هرکدام بستري مناسب براي به دست آوردن قدرت فراهم آوردند که شرايط حـصول قـدرت                 - ۱۱

هـاي   تماعي و توجـه بـه خـواهش        افزايش همکاري اج   - ب وجود هدفي غير از قدرت     - الف   :را داشت 
  ). ۳۲۴-۳۲۳: ۱۳۶۷ راسل، ( نچربيدن آثار بد هدف بر خوبي آن است - جديگران
مـدن آثـار انـساني در جهـان          يعنـي ميـل بـه پديـد آ         ؛ترين معناي کلمه    عشق به قدرت در وسيع     - ۱۲

  .  ، آنها را واداشت تا دست به کار شوند)۳۲۱همان، (
  .   قدرت در نظرشان هدف نبود و حکم وسيله را داشت- ۱۳
  .  باور و اعتقاد بهره مند شدند هر دو آگاهانه يا ناآگاهانه در هدف خود از قدرتِ - ۱۴
مـردم بـه     . قدرت زماني اهميت پيدا مي کند که احساس و ادراک عمومي را همراه خود سـازد                -۱۵

اميد وضعي بهتر چونان آرزويي دست نايافتني با ايشان همراه شدند و آن دو نيز از اين ويژگي براي نيل        
  . به اهداف خود بهره جستند

هرچنـد  .  که قـدرت هـر دو نفـر برهنـه اسـت     آيد مي رفتار آنها چنين به نظر      با دقت در اعمال و     -۱۶
ا چون مغاير با خواسته بزرگان عمل کرده، بنابراين قدرت او نيز             امّ ؛بهرام گور از خانواده پادشاهي است     

  . آيد ميبرهنه به شمار 
ر افراد ت تعقل و تفكّ تا آنجا كه قدرشود مي در دوران ساسانيان مسائل خرافي و تقدير گسترده   -۱۷

  .  كنند  ولي بهرام گور و بهرام چوبين خلاف اين مسير عمل مي؛سلب و كمرنگ مي گردد
گذاري آرمانشهر هستند و بناي آن را نويد مـي دهنـد و چـون در هـر             هر دو پهلوان مدعي بنيان     -۱۸

 بـسختي   ، از اين رو   شود  ميرو  ه  ب فرهنگي، احياي انديشه و اعتقاد فراموش شده با ساختکار مقاومت رو          
يابد و آرام آرام درست مانند حرکت کوههـا و درياهـا پـيش مـي رود،                  اي در فرهنگ قديمي مي     رخنه

بهرام گور و بهرام چوبين رسـمي منـسوخ و           .بر مي کشد   بستري مناسب فراهم مي آورد و در جايي سر        
  .ي معکوس به دنبال خواهد داشتا گاهي مقابله و مقاومت نتيجه. فراموش شده را دوباره زنده کردند

ظاهر با خسرو و در ب؛ بهرام گور آيد مي در حيات رواني هرکدام، رقابت، رکني اساسي به شمار -۱۹
باطن با بزرگان کشور رقابت مي کند و بهرام چوبين هم در ابتدا با هرمز و پس از آن با خسرو پرويـز و                        

  .  مقابله مي کنندهر دو در اصل با فرهنگ حاکم بر ايران رقابت و 
  .   هم مي شوند، هرچند به طور کامل مشهود نيست» ترس تهاجمي« در اين کشاکش هر دو دچار-۲۰
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در .  خويشتن سازي دست يافتنـد ة از جمله افرادي هستند که به مرحل؛ بهرام گور و بهرام چوبين  -۲۱
. ح خودآگاه ذهن مي رسـد      و به سط   شود  ميال  فعّ» آرکي تايپ تماميت و کمال    «همين مرحله است که     

  .  اي موارد، سلطه جويي نيز از خود نشان مي دهند با اين حال در پاره
ا ايـن مـسأله      امّ ـ ؛شـود   ميل  مبدّ» يگانگي با جهان  «بهرام گور تکامل مي يابد و به         »خودآگاهي« -۲۲
  . برسد» خود شناختي«کند، او تنها تا حدودي توانست به   بهرام چوبين صدق نميةدربار
 ةهر دو افکار قالبي را کنـار گذاشـتند و پيـام آور يـک نظري ـ          :  گفت توان  ميدر نگاهي اجمالي     -۲۳

بهرام گور سخن از عدالت به ميان آورد و بهرام چوبين مساوات در برابر نظام               . ريشه دار اجتماعي شدند   
و فطـرت آدمـي نهفتـه       هاي ايشان با آنچه در ناهشيار         روشن است که گفته    کاملاً. طبقاتي را بيان داشت   
  .       است،  مطابقت دارد

. در پايان بايد توجه داشت، زندگي بهرام چوبين فراز و نشيب بيشتري نسبت به زنـدگي بهـرام گـور دارد                 
  .  نيمه تاريخي شاهنامه دانستةر از وقايع تاريخي و روحيات متفاوت اين دو چهراين امر را بايد متأثّ

  
  گيري نتيجه

رجـسته  هاي شخصيتي و فردي اين دو چهره ب         دريافت كه مشابهت   توان  ميرد فوق بسادگي    از برايند موا  
 يعنـي برپـايي     ؛هر دو با ابزار قدرت بـراي نيـل بـه هـدفي مـشترك              .  اندك بسيار زياد است و تفاوت ها     

  . اي طبقاتي به پا خاستند عدالت و رفع تبعيض در جامعه
هاي جسمي و روحي منحصر به فرد بهرام گور           ويژگي  بشري در كنار   ةقدرت اين نيرومندترين انگيز   

يعني همـان عـدالت     ؛و بهرام چوبين سبب شد تا بتدرج بخـشي از ناخودآگـاه اجتمـاعي سـركوب شـده                 
قـدرت طلبـي و حـس برتـري، بهـرام گـور و بهـرام چـوبين را                   . جهان شمول به ساحت هـشياري برسـد       

 مردي، خلاف هنجار و پسند جامعه رفتار كنند و با برانگيخت تا براي دستيابي به اهداف والاي انساني و
 منكر بود كه انسان موجودي اجتماعي است توان مين. ايجاد حس شك و ترديد مردم را به فكر وادارند        

نظر به اين خصلت جبلي و فطري بشر، برتري جويي و حـس قـدرت طلبـي                  .و دوستدار مردم و اجتماع    
 اما از آنجـا كـه برتـري فـردي           ؛رسيدن به منافع شخصي بوده است     اين دو، در آغاز فردي و تنها در راه          

 ايشان نيـز آهـسته    آمالها و تنها در سايه به قدرت رسيدن و برتري مردم و جامعه تحقق مي يابد خواسته   
  . شود ميآهسته با منافع اجتماع همسو 

 اما با ايـن حـال   ؛ي نيستند كاملا تاريخ ةدو چهر  هرچند بهرام گور و بهرام چوبين بنابر ابيات شاهنامه،        
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 فطـري عـدالت طلبـي و ظلـم          ة خصيص ةهردو نمودار يك حقيقت و يك ناخودآگاه اجتماعي و نمايند         

   .اند يافته شاهنامه نمود ة تاريخي در عرص-ستيزي هستند كه به صورت دو پهلوان حماسي
  

  پي نوشتها
 اما شايد طبع سـركش و       ؛)۱۱۸ي ص   ،پاورق۱۳۷۸نولدکه،(»ب بودن او به اين نام معلوم نيست       علت حقيقي ملق   -١

اي دانستند كـه در شـكار        عدها اين تسميه را مربوط به واقعه       ب .بي آرام او باعث شد كه او را ملقب به گور كردند           
ــرار كــه  ــن ق ــاد،از اي ــر گــورخري و شــيري را «اتفــاق افت ــه يــك تي ــود، بهــم   روزي ب ــشت او جــسته ب ــر پ  كــه ب

ارش نباشـد جـز از      شـك «:  آن را بسياري شكار دانسته اسـت       تو فردوسي علّ  ) ۳۰۱: ۱۳۵۱ين سن،   ستريک(»دوخت
 .)۴۵۹/ ۷: ۱۳۷۳ي، فردوس(» ازيراش خوانند بهرام گور /شير وگور

درصـدد   ي فرزند خود،    ي تندرست   ي برا    و  بنابراين يز دانسته اند؛     ن يزدگردين امر را زنده نماندن فرزندان         علت ا  -٢
  ).۹۲۳: ۱۳۵۳ي، بلعم .( بفرستدباديهيره و   مانند حديگري  ين بر آمد او را به سرزم

   ).۹۲۹، همان (ي داشته  ي يره فرمانروا بر ملک ح) يعني پدر منذر(يس ي معتقد است آن زمان نعمان بن امرؤق طبر -۳
   ).۹۲۵ -۹۲۳همان، (براي بهرام ساخته شده بود  »کاخ خورنق«ي   آورده اند که حت-۴
 از  تحريفـي  نام   اين«گويا   .)۹۳۱همان، (ذکر شده است    » ياذوس  ث«ي هم     بلعم تاريخه در    جالب آن است ک    -۵

  ).۱۲۲: ۱۳۷۸نولدکه، (»يصر بوده است  نام خود قثئودوس،
 »انـد  اين اقوام از نژاد هون و ساكن دشتهاي شمال مرو بوده          .محتمل است كه اقوام مزبور خيونيان بوده باشند       «  -۶
 .انـد   گفت كه در آن زمان تركها با ايران همسايه بوده     توان  مين« نولدكه معتقد است؛   .)۳۰۳ :۱۳۵۱ين سن،   کريست(

 پيـروز همـه نـشان       صّة بهرام در آن سرزمين داشت و وابستگي اين داسـتان بـا ق ـ             دةعنوان مرزبان كوشان كه نماين    
صود جنگهايي بوده اسـت كـه  بـا          شايد مق  .باكتريا و سغد بوده اند    )هفتاليان( كه اين دشمنان بهرام هياطله     دهد  مي
   .)۱۳۰: ۱۳۷۸نولدکه،( »م وحشي قفقاز شمالي در گرفته بوداقوا

ي  ي ي از جنگهـا   معـن ايـن « وجود دارد ترديدياطله شک و       و ه  ايرانيانين     ب پايدار اما در فتح ماوراءالنهر و صلح        -٧
  ).١٣٣همان،( » افسانه پنداشتبايد راءالنهر رافتح ماو.يداست ينان بهرام با آنها کرده اند،پ که جانش

ما نولدكه  اين داستان     ا) ٧٦: ١٣٦٣،گرديزي(يمه کرده است      ايران ضم يز به      ن هايي  ين  سرزم  پادشاه هند،  گويند -٨
  ).۱۳۸ -۱۳۶: ۱۳۷۸نولدکه، ( داند ميرا خارق العاده و فاقد ارزش تاريخي 

يخ ساسانيان،كتاب معروف خداي نامه است و گذشته        مهمترين منبع فردوسي،خاصه در قسمت مربوط به تار       « -۹
ليف آن بيش از دو قـرن  أاز دوران پادشاهي بهرام گور تا زمان ت    از آن كه خداي نامه سندي رسمي و متقن بوده،         

ردّ  نمي گذشته است و با توجه به امانت فردوسي و اعتبار و اصالت منبع وي تـا دليلـي محكـم در دسـت نباشـد،                         
 ة و آن تـاريخ حمـز      كنـد   مي محكم ديگري نيز گفته هاي فردوسي را تاييد          نةقري.يار دشوار است  گفته هاي او بس   
 دوم قرن سـوم و آغـاز قـرن چهـارم هجـري مـي زيـسته و مـردي بـسيار دقيـق و                          مةوي كه در ني    .اصفهاني است 
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 چنـين   موشكاف بـوده درتـاريخ خـود ترجمـه حـالي بـسيار مختـصر از بهـرام گـور آورده اسـت و در پايـان آن                           
آثاري پسنديده از خود    .چون در زمين نيرو يافتيم    :بهرام به فرمان وي نوشتند     )تابوت سنگي (در ناوس : " نويسد مي

بنا بدين روايت بهرام بايد   ."به يقين مي دانستيم   ] را[ ما همين تنگنا بود و ما سكونت در آن         رةاما به ؛  به جا گذاشتيم  
 چنين بنويسند و اين روايت دقيقاً با آنچـه فردوسـي در       -به فرمان او -دخمه و گوري داشته باشد تا بر تابوت وي       

  ).۱۵۵: ۱۳۶۱محجوب،( »كند ميشاهنامه آورده است،تطبيق 
و ديگري به معنـي حيـوان وحـشي كـه            شباهت دو كلمه گور،يكي به معني قبر       شايد در ظهور اين افسانه،    « - ١٠

سرگذشـت بهـرام گـور در شـاهنامه بـا           . )۳۰۶-۳۰۵: ۱۳۵۱ن سـن،  ي  يست  کر( »دخالت داشته باشد   لقب بهرام بوده،  
 ).۹۵۰-۹۲۲: ۱۳۵۳ي، بلعم( مطابقت دارد ي ذکر شده است، آنچه درتاريخ بلعم

 »يـت جامعـه مـشترک اسـت         يـان اکثـر     ر م يازهاست کـه د      پس راندن ن   يا سرکوب شده    هايمراد آن حوزه    « -١١
 و به آن بخـش      شود  ميگر جامعه آغاز     ي با طرح خصلت سرکوب      يار اجتماع   اما مفهوم ناهش  «) ۱۱۹: ۱۳۷۹فروم،(

ي از  بخـش  ي را نـدارد،  ي امکـان ورود بـه سـاحت آگـاه       اجتمـاع  دلايـل  که بـه     دهد  ميي ارجاع      انسان بة تجر ويژه
ت ي از روان اس ـ     ي،سـاحت   يار اجتماع   ناهش .يگانه شده است    ي با انسان ب      اجتماع دلايل انسان که به     بشري موجوديت

 ).۱۴۵همان،( »ه جامعه آن را سرکوب کرده استک
فـدا شـدن اهـل سـرزميني بـراي         س پادشاه تا به آن اندازه است که اگر ذات ملك درخطـر باشـد،               تقدّ ةجنب -۱۲

  ).۱۰۷: ۱۳۸۱،مينوي. (پايداري او بايسته است
 در يشت نوزدهم اوسـتا،     .موجب پادشاهي و كاميابي سران كشور و اقتدار آنان مي شد          )پادشاهي(كيانيفرّ  «-۱۳

فر كياني نيرويي معنوي و قابل ستايش و تقديس و جزو جدانشدني وجود اهورامزدا توصيف شده اسـت كـه در                     
 »شد شخص يا دودماني ديگر منتقل مي     اين نيرو از دودماني آريايي به       .پرتو آن آفرينش به كمال زيبايي مي رسد       

 کـه  اي زنـده يـف اشـخاص     توص ـبـراي  در گفتـار روزانـه   عمولاًين اصطلاح را م     ا«)۵۷-۵۶: ۱۳۸۰ين سن،   تيسکر(
ماننـد حـضرت    ي داشـتند،  يق  حـق نفـوذي  کـه  بـراي افـرادي  بـر آن را فقـط    امـا و ؛ ي برند ي دارند به کار م      يت  جذاب
 .)۲۲۹: ۱۳۸۱مور،( »برد ميبه کار ) ص(و حضرت محمد) ع(يح مس
تــه مـي شــوند و بـسيار تحــت تـأثير محــيط قــرار     عوامــل خـارجي برانگيخ ةاشـخاص بــرون گـرا بــه واسـط    «-۱۴
مـاً بـا جهـان        عمـو .داراي اطمينـان خـاطر هـستند       آنها اجتماعي و در مواجهه با اشخاص و اشياء نا آشنا،          .گيرند مي

هنـوز وابـستگي      به جاي كناره جـويي،     ،كه با آنها يكدل نيست    ناسبات نيكي دارند و حتي هنگامي       خارج خود م  
 دهد  ميدر چنين حالتي وي احتجاج و ستيزه جويي را بر كناره گيري ترجيح               .ن حفظ كنند  ند با آ  توان  ميخود را   

 ).۶۰-۵۹: ۱۳۴۶فوردهام،(»رح و الگوي خاص خود دوباره بسازدو يا مي كوشد كه شرايط را مطابق با ط
 يانـاً   يـاط و اح      بـه نظـر احـت      ديگـران بـه    يـال پرورنـد،     محافظه کار و خ    ،گريزمردم   ، ديرآشنا ،گراياندرون   « -۱۵

يـشتر    ب .دهنـد  ي  يعت علاقه نـشان م      يس طب   ي و به نوام      نامرئ نيروهايبه   به آنچه ناآشکار است،    .ي نگرند   ي م   بدگمان
 ترديـد ي از خـود       يم مـدت    يش از عزم و تـصم       ب .ي کشند    نقشه م  آينده براي و   انديشندي    يشتر م   ب.اهل نظرند تا عمل   
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  هستند و به اصـول و      پايدار به عهد    وفاي و   ي  ي در دلبستگ    ول؛  ي بندند    دل م  ديريا    به اشخاص و اش    .ي دهند   نشان م 
  ).۶۵: ۱۳۸۶ي، ياس س( »ي گذارند  احترام مموازين

ين  يـپ هـا کـرد و از ا     تايـن يت انسان را محـدود بـه     شخصتوان مي ن-١:يد خاطر نشان کرد در اينجا دو نکته را با      -۱۶
 مختلـف   هاييپ    جمع ت   است، عادييعت     همان طور که وجود تناقض در طب       - ٢.ي برد    پ يات آنها کاملاً     به روح  طريق
  .  ي کنند يت فرد را مشخص م شخص يپ غالب، يشتر براساس ت ي است و ب يع يک شخص طب ي هم در وجود  يت شخص

كـه  آركي تايپ طرح كلي رفتارهـاي بـشري اسـت           «. آركي تايپ همان صورت اساطيري و كهن الگوست        -۱۷
 .)۲۲۷: ۱۳۸۰يسا، شم( »به بيان ديگر محتويات ناخودآگاه جمعي است.منشأش همان ناخودآگاه جمعي است

ي کنـد کـه        م هـدايت  اي ويـژه  مـسيرهاي ي انـسان را در        يـات    ح نيـروي  است کـه     ساختاريي    منش اجتماع  « -١٨
ي  يـن   مـع هـاي  آرمـان  باورهـا و  ي باشد که    بستر مناسب  ي قادر است،    منش اجتماع   جامعه است،  يكمطلوب اهداف   

   ).١١٤ :١٣٧٩فروم،(» يرند يت شان را از آن بگ  و جذابقدرت
احتمـالاً او را بـه خـاطر باريـك انـدام يـا خـشن بـودن خلـق وخـوي چنـين                        « در داستان بهرام چوبين آمـده        -۱۹

 به معناي زوبين  zopenزپين،zopinاما مينورسكي آن را با لفظ ژوپين)۷۱،ص۱۳۸۰ين سن، ستريک( ».اند ناميده
 .)۴۶۴ :۱۳۵۱ين سن، ستريک( »كند ميمقايسه 

 دانـــد مـــي» آوازه«و درجـــايي ديگـــر » بيكنـــد« داســـتان بهـــرام چـــوبين ايـــن دژ را درجـــايي دة  نويـــسن-۲۰
 .)۹۲، ۸۷: ۱۳۸۰سن، ين ستريک(

كست خورد وبه همين    از روميان ش  ) ارّان(در الباني « گويند بهرام پس از اينكه در جنگ با تركان پيروز شد،           -۲۱
: ۱۳۵۱ين سـن،    تريـس ک؛۲۹۵: ۱۳۷۸نولدکـه، ( »ان براي او فرستاد    زن ةجهت هرمزد اورا به جبن متهم ساخت و جام        

 وزيـر )  گشـسب  آذيـن ( حشنبس آذيناند، يز گفته   ين ن    هرمز از بهرام چوب    نةي  در سبب ک  ) ۶۲: ۱۳۵۴،راوندي ؛ ۴۶۵
ين سبب صورت بهرام را در نظـر هرمـز زشـت     ، به هميدورز ي ت مينه داشت و به او حساد     ين ک   هرمز با بهرام چوب   

 .)۹۱: ۱۳۶۳،گرديزي(يم دست درازي کرده است  م به غناساخت و ادعا کرد بهرا
ــا او    -۲۲ ــدن زن جــادو و صــحبت كــردن ب ــد مــي فردوســي دگرگــوني حــال بهــرام چــوبين را ناشــي از دي  دان

 .)۴۰۲- ۳۹۹/ ۸: ۱۳۷۳ي، فردوس(
 )۲۱: ۱۳۶۶شوستروم،( »جو استي انسان سلطه   از مشخصات اصليكي دادن احساسات دگرگون نشان «-۲۳
 .)۳۱۱: ۱۳۷۷ي، امسرّ( »نژادگيشان مورد تأييد همگان نيست شاهاني است كه ةمحضر آراستن در شاهنامه ويژ «-٢٤
 .)۳۱۱: ۱۳۷۸نولدکه،( »نة مكر و دها بوده استنمو«به گفته دينوري و ديگران -٢٥
  كه اين امر با توجه به روح سـركش         گويد  ميي از ابراز پشيماني بهرام در واپسين لحظات عمر سخن            فردوس -۲۶

 تـاريخ ين بـا آنچـه در         سرگذشت بهرام چوب  . )۱۶۷ -۱۶۶/ ۹: ۱۳۷۳ي،  فردوس(و عزم راسخ او سازگار نمي نمايد        
  ).۱۰۸۸ – ۱۰۷۶: ۱۳۵۳ي، بلعم( مطابقت دارد يان شده است، ي ب بلعم
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ي كه به ساوه شاه زد يكي از آنان بهرام چوبين است به سبب تير     »  ايران سه تن به تيراندازي نامور شدند       در « -٢٧
 نولدکه، (»يز به او نسبت داده اند  نتيراندازيي در فنّ  جالب تر آنکه کتاب   . )۹۱: ۱۳۵۱ي،  طبر(و او را كشت     

 (رسـانند   او را بـه آرش كمـانگير مـي         به خاطر همين مهارت در تيرانـدازي اسـت كـه نـسب             )۲۹۴ي ص   پاورق
 ).۳۰۱همان،

د بـه   ان ـ ستهتوان ـ  مين بايد توجه داشت كه تنظيم كنندگان داستان بهرام كه وابسته به روحانيت و دربار بودند،               -٢٨
 ).۵۷-۵۶: ۱۳۸۰سن، ين ستري و ک۳۹۶: ۱۳۶۳ي ندوشن، اسلام (چشم انصاف درمورد او بنگرند 

 كه اصلاً اين ساختار از قديم ساختاري عارفانه دهد ميخوانيها اين باور را در ما استواري     تأمل در اين گونه هفت       -۲۹
همان طـور كـه مـي بينـيم در        .)۸۷: ۱۳۷۷ي،  امسرّ( اند بوده است وآن را براي بيان انديشه هاي عرفاني به كار گرفته           

بـه   )ظامي،هشت بهشت امير خسرو دهلـوي     هفت پيكر ن  .( عرفاني بيشتري به بهرام گور مي دهند       بةدوره هاي بعدي،جن  
  .شود مي ايزدي و مينوي بودن او ةنحوي كه انسان پذيرفتار فرّ
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